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نگاهی به جایگاه و نقش و حضور 
یکی به نعل و یکی به …هنرمند

جایــگاه و حضور هنرمند در جامعه 
و فرهنــگ معاصر از زوایــای مختلف 
قابل بررسی اســت. هنرمند با آثار خود 
نه تنها به زیباســازی و غنــای فرهنگی 
جامعــه کمک می کند، بلکــه به عنوان 
ناظر و مفسر اجتماعی نیز نقش مهمی 
در آگاهی بخشــی و انتقــال پیام هــای 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی دارد. اما 
بیشــتر هنرمندان از جایــگاه اجتماعی، 
تأثیرگذاری و نقشی که به  واسطه تعهد 
وجدانی بر گُرده آنهاست و واکنش های 
درســت در زمان های مناسب بی اطلاع 
هستند و گاهی مورد نقد و شماتت قرار 

می گیرند.
بدیهی اســت که اگــر به عنوان یک 
هنرمند، به سطح کیفی روش و اندیشه 
خود نســبت به آنچــه در جغرافیای 
هنر می گذرد آگاهی نداشــته باشــی، 
خود به خود و به  مــرور زمان به بیرون 
رانده شــدن خود از دایره بــازی دنیای 
هنر کمک کرده ای. آنچه دنیای هنر را 
می چرخاند، بدون شک اقتصاد و سلیقه 
بازاری اســت که با نگاه ایدئالیســتی 
هنرمند در جدالی همیشــگی اســت. 
متأسفانه  اینکه  انکارنشــدنی  موضوع  
تن دادن به ســلیقه بازار هنر، پا نهادن 
بر اندیشه و پرنســیپ شخص هنرمند 
خواهــد بود و از طرف دیگر پافشــاری 
بر شــیوه و نگاه شخصی و ایدئالیستی، 
دور شــدن از مبحــث اقتصــاد، بازار و 
تأمین معاش اســت. پــس هنرمند به  
معنای کســی که نســبت به جهان و 
رویدادهای جامعه حســاس اســت و 
بی تفاوت نیســت، در مــرز خطرناکی 
زندگی می کند. به  قول بهمن محصص 
بایــد بداند کجــا، کی و چگونــه وارد 
صحنه شــود و کجا، کــی و چگونه از 

صحنه خارج شود! 
یاد بازیگر درخشان سینما  «سِر دنیل 
دِی لوئیــس» افتادم. اگر شــیوه زندگی 
و رفتــار حرفــه ای او را در کارهایــش 
دنبال کنید، متوجه گفته های بالای من 

خواهید شد.
حضور دائمی و اصرار بر حُقنه کردنِ 
آثاری که همیشــه و همه  جا یک تفکر 
و شــعار را بیان کرده انــد، نه تنها منجر 
بــه گســترش فضــای ذهنــی هنرمند 
نمی شــود، بلکــه مخاطــب را از او و 
آثــارش دور می کند. به عنــوان هنرمند 
باید حواس مان باشد  مخاطب هوشیارتر 

از آن است که فکر می کنیم.
در تعریفی کلی و کلیشه ای هنرمند 
با ایجــاد آثار هنــری به غنی تر شــدن 
فرهنگ و هنر جامعــه کمک می کند و 
می تواند میراث فرهنگی و ســنت های 
هنری را زنده نگه داشته و به نسل های 
بعــد منتقل کنــد. امــا از نگاهی دیگر 
هنرمنــد اغلب به  عنوان ناظر و مفســر 
اجتماعــی شــناخته می شــود کــه با 
خلق آثــار هنــری، به بیان مشــکلات 
و چالش هــای اجتماعــی می پــردازد. 
گاهی آثار هنری او می توانند بر افکار و 
احساسات مردم تأثیر گذاشته و موجب 
تغییــرات اجتماعی شــوند. می تواند از 
هنر به عنــوان ابزاری بــرای اعتراض و 
نقد مسائل سیاسی و اجتماعی استفاده 
کــرده و بــا حضــور فعــال در جامعه 
منجر به تقویت آزادی بیان و گســترش 

فضاهای باز و دموکراتیک شود.
هنرمنــدان نقــش مهمــی نیــز در 
توسعه صنایع خلاق دارند که می تواند 
به ایجاد شغل و درآمدزایی کمک کرده 
و آثارشــان جاذبه ای برای گردشــگران 
باشــد تا به این شــکل به یــاری رونق 

اقتصادی جامعه نیز بشتابند.
از منظری دیگر از طریق آموزش هنر 
به کودکان و جوانان، به تربیت نسل های 
خلاق و نوآور و توسعه خلاقیت و تفکر 

انتقادی در جامعه کمک می کند.
حضور هنرمنــدان در جامعه نه تنها 
بــه غنی تر شــدن فرهنــگ و هنر کمک 
بــه بهبود  می کنــد، بلکــه می توانــد 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز منجر 
شود. اهمیت و تأثیرگذاری هنرمندان در 
جوامع مختلف و در دوره های مختلف 
تاریخی به وضوح قابل مشاهده است و 

این نقش همچنان ادامه دارد.

اعتبار، خودش ساخته نمی شود

اعتبار هر چیزی به چیست؟ به  عبارتی چگونه یک چیزی معتبر و چیز 
دیگری بی اعتبار می شود؟ مثلا شما می روید از یک بقالی یک کیلو پنیر 
بخرید و فروشــنده می گوید قیمت یک کیلو پنیر می شود ۳۵۰ هزار تومان و 
شــما تعدادی کاغذ مستطیل شکل رنگی به او می دهید و یک کیلو پنیر از او 
می گیرید. چگونه می شود که فروشنده این کاغذهای رنگی را قبول می کند و 
به  جای آن به شــما یک کیلو پنیر می دهد؟ شما می توانید این پنیر را بخورید 
و چون می توانید آن را بخورید و گرسنگی شما را رفع کند، دارای اعتبار است 
یعنی یــک کار خاص از آن برمی آیــد و یک نیاز بخصوص شــما را برطرف 
می کنــد، خودش برطرف می کنــد، همان یک کیلو پنیر و لازم نیســت آن را 
بدهید و به  جایش چیز دیگــری بگیرید که حالا این دومی برطرف کننده نیاز 

شما باشد.
 ولی اســکناس چه؟ آن مرد بقال می تواند اسکناســی را کــه به او داده اید، 
بخورد و سیر شود یا می تواند آن را بنوشد و تشنگی اش برطرف شود؟ قطعا 
نه و تازه حالا، خیلی ســال اســت که دیگر همین چند تکه کاغذ را هم دیگر 
لازم نیست بدهید؛ یک کارت پلاســتیکی با ویژگی مغناطیسی هست که آن 
را در شــکاف یک دســتگاهی می کشــید و روی صفحه کوچک آن یک سری 
اعداد می آید و شما هم یک عددی وارد می کنید، یا به عبارتی یک سری کد و 
عدد، از یک جایی به یک جای دیگر منتقل می شــود و یک فعل و انفعالاتی 
در شــبکه ای از یک محل به محلی دیگر منتقل می شود و یک تکه کاغذ که 
روی آن یک اعدادی چاپ می شــود، این انتقال را تأیید می کند و تمام. خوب 
بــه چه اعتباری جناب آقا یا خانم فروشــنده این را قبول می کند؟ شــما که 
حتی دیگر آن چند برگ کاغذ مســتطیلی رنگی را هــم به او نداده اید؟ پس 

این اعتبار از کجا می آید؟
در تاریخ معاصر، وقتی صحبت از اعتبار و بی اعتباری می شود، «جمهوری 
وایمار» را مثــال می زنند. جمهوری وایمار، با نام رســمی «رایش آلمان» به 
دوره ای از تاریخ این کشور، بین ســال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۳ اشاره دارد. دورانی 
از جمهوری پارلمانی فدرال که با پایان جنگ جهانی اول برای کشــور آلمان 
شــروع و با به قدرت رســیدن حزب نازی به رهبری «آدولف هیتلر» به پایان 
رســید. اما چرا جمهــوری وایمار را برای اعتبار و بی اعتبــاری مثال می زنند؟ 
برای آنکه منظور رسانده شود مثلا به سال ۱۹۱۹ میلادی این جمهوری اشاره 
می کننــد که یک قــرص نان در آلمان به قیمت یک مارک فروخته می شــد و 
همــان قرص نان در ســال ۱۹۲۳ قیمتش صد میلیارد مارک شــده بود و این 
دقیقا معنای اعتبار و بی اعتباری را می رساند، به طوری که مردم ناچار بودند 
برای خرید یک قرص نان، چندین گونی اســکناس به نانوا بدهند که می شود 
همان مثال آشنا برای ما که یک تکه کاغذ سفید چاپ نشده، بسیار ارزشمندتر 

از هزاران اسکناس با همان ابعاد بود.
اما اعتبار چیســت؟ اعتبار یک داســتان است که شــنونده داستان باید به 
آنچه گوینده می گوید باور داشــته باشد تا آن داستان معتبر شود، والا چگونه 
قرار اســت یک کارت پلاســتیکی که از طریق تماس مغناطیســی، یک کد را 
جابه جــا می کند فروشــنده بپذیرد؟ ایــن اتفاق فقط زمانــی رخ می دهد که 
فروشنده، داســتانی را که پشــت این کارت وجود دارد و از زبان آن کسی که 
چنین کارت هایی را در اختیار مردم قرار می دهد باور داشــته باشــد و این باور 

به آن اعتبار انجامیده باشد.
باوری که بســیار زمان می برد تا به  وجود آید و البته به سادگی هم ممکن 
است از دست برود و چیزی از اعتباری که در طول سال ها ساخته شده باقی 
نماند و این برای اهالی هنر موضوع آشــنایی است. موضوعی که خود را در 
برپایی بی ینال ها به اهالی هنرهای تجســمی نشــان می دهد و برای فعالان 
هنر در ایران، این اعتباربخشــی، با اولین بی ینال نقاشــی و مجسمه سازی به 
همت «مارکو گریگوریان» در ســال ۱۳۳۷ آغاز شــد، جایی که «کاخ ابیض» 
میزبــان ۴۹ هنرمند با ۳۰۰ اثر بــود، تا برندگان آن برای شــرکت در بی ینال 
ونیز معرفی شــوند. درست دقت کردید ماجرا چگونه بود؟ ۴۹ هنرمند، ۳۰۰ 
اثر را در یک بی ینال شــرکت داده اند تا کارها توســط داوران قضاوت شــوند 
و آثار برگزیده به بی ینال ونیز ارســال شــود. دبیر این بی ینال کیست؟ یکی از 
معتبرترین هنرمندان و نقاشــان زمان خود. اتفاقی که می افتد، اعتبار ایجاد 
می کند، چرا که معلوم اســت آنچه رخ داده، چه مســیری را طی کرده تا در 

نهایت، منتخبان به ونیز برسند.
دوســالانه ها مانند بســیاری فعالیت های فرهنگی دیگر در کشورمان، بعد 
از انقلاب متوقف شــدند، تا آنکه به همت مرحوم اســتاد «ممیــز» و با اولین 
دوســالانه گرافیک، دوباره چرخ برگزاری دوســالانه ها شــروع به حرکت کرد 
و پس از دوســالانه گرافیک، دوســالانه نقاشی هم در ســال ۱۳۷۰ کار خود را 
آغاز کرد و به مرور با تشــکیل نهادهای هنری ماننــد «انجمن صنفی طراحان 
گرافیک ایران»، «انجمن هنرمندان نقاش ایران»، «انجمن عکاســان»، «انجمن 
مجسمه سازان» و دیگر انجمن های هنری، این بی ینال ها متولی مشخصی برای 
برگزاری یافت، انجمن هایی که قوام شــان در دوره هشت ســاله اصلاحات بود 
ولی با وزش تندباد «معجزه هزاره سوم»، برگزاری شان به محاق رفت و دست 
اهالی هنر از برگزاری آنچه خود ساخته بودند کوتاه ماند و جای آن بی ینال های 
تجسمی را «جشنواره هنرهای تجسمی فجر» گرفت. جشنواره ای تماما دولتی 
که نقشی برای نهادهای هنری قائل نیست و برگزارکنندگان و دبیر و داور و همه 
ســاختارش را نهادی کاملا دولتی و بدون دخالــت هیچ نهاد صنفی و انجمن 
هنری سازمان می دهد و جایزه می دهد و به به و چهچه می کند و بعدتر، آثار و 
افرادی سر از بی ینال ونیز درمی آورند که معلوم نیست چگونه و از چه مجرایی 
انتخاب و اعزام شــده اند و می روند و می آیند و می شــود یک وایمار. اعتبار به 

این سادگی ساخته نمی شود، 
به سرعت  و  ولی خیلی ساده 
یادم هست  از دست می رود. 
اینکه  بــرای  موقعــی  یــک 
کارم بــه دوســالانه گرافیک 
تهران راه پیدا کند، چه شــور 
و التهابــی داشــتم ولی الان 
حتی نمی دانــم چند دوره از 
برگــزاری جشــنواره هنرهای 
تجسمی فجر می گذرد. اعتبار 
از باور حاصل می شــود و این 
دیگران اند که باید اســکناس 
وایمــار را باور کنند، هر چقدر 
هــم کــه وایمار خــودش را 

معتبر بداند.
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احسان یار شاطر فرزانه هم روزگار ما، در پاسخ به کسانی که 
گفتــه بودند ما از این آثار هنری جدید کــه به عنوان هنر مدرن 
خوانده می شوند، چیزی سر در نمی آوریم و آنها را مشتی کار و 
اشیای بیهوده و بی ارزش می دانستند، در کتاب حکمت تمدنی، 
این طور پاســخ می دهد که: اولا هنر مــدرن مخاطب عمومی 
ندارد و ثانیا تماشــاگر آن برای لذت بــردن و در مرحله بعدی 
فهم آن، باید به اندکی دانش، سواد خوانش و  جست وجوگری 
خود را مجهز کند. ذات جســت وجوگرانه هنــر مدرن، برآمده 
از ذات جســت وجوگرانه یا به عبارت دیگــر ذات تجربه گرایانه 
انســان مدرن اســت. به معنای دیگر در هنر هــم مانند دیگر 
حوزه ها نمی توان بدون گذراندن مقدمات به درکی از آن رسید. 
مگر می شــود بدون آنکه مقدمات ریاضی مثل ضرب و تقسیم 
را دانســت، بتوان دربــاره احتمال و جــذر و... حرفی به میان 
کشــید. مگر می شود شیمی را ندانست و از نتایج درهم تنیدگی 
مولکول ها و نتایجش آگاهی نداشــت و آن وقت آن را بیهوده 
و بی کاربــرد خواند و این علم را در ســر و شــکل دادن به هر 
آنچه پیرامون ما قرار دارد، بی اثر دانســت. پس در مرحله اول 
در مواجهه بــا اثر هنری مثل مواجهه با هــر پدیده و موضوع 
دیگری، به دو ابزار برای درک و تحلیل آن نیاز داریم؛ یک، قدری 
مطالعه و ســواد هنری، و دوم، ذهنی بــاز، بی قضاوت و البته 
به شــدت کنجــکاو و تجربه گرا. حال با کمک ایــن دو ابزار باید 
تمییز دهیم وقتی در برابر اثر هنری قرار می گیریم، در برابر چه 
چیزی ایســتاده ایم. اساســا این قالب یا این حجم یا این شیء یا 
این اجرای پرفورمنس یا اینستالیشــن، چیست و چه می خواهد 
بگویــد! مثل هر رشــته، کار یا موضوعی اگــر در مواجهه با اثر 
هنــری نیز، بدون ســواد و دانش حداقلی یا بــا پیش داوری و 
قضاوت مواجهه کنید، در حداقلی ترین حالت با بی تفاوتی و در 
حداکثر آن با دشنام و کج فهمی و انکار از کنارش عبور خواهید 
کرد. و ایــن نه فقط صدمه ای به هنر، بلکه بیش از آن صدمه ای 
به شــما به عنوان مخاطب می زند که از کنــار درّ و گوهری که 
می توانست نگاه تازه ای به جهان، به شما عرضه کند یا معنای 
تازه ای را در ذهن شــما متولد کند، بی بهره رد شــدید. به عنوان 
مقدمات ورود به موضوع، اگر شــما ندانید اثر هنری تجســمی 
که می بینید، کلاســیک اســت یا مدرن و چه خصوصیت هایی 
دارد یــا یــک اثر هنری معاصر اســت که با مدرن و کلاســیک 
تفاوت هایی دارد، طبیعی اســت که در مرحله اول اساسا بیش 
از آنکــه نمی دانید بــا چه چیزی مواجه می شــوید، راهی هم 
برای مواجهه و دیالوگ با هم نمی توانید پیدا کنید. متأســفانه 
در ادامه این نبود دریافت و فهم درســت اســت که این سؤال 
هــم پیش می آید که مثل همه کســانی که می گویند انتگرال و 
اتحــاد در ریاضی چه فایده ای دارد، یــک اثر هنری چه کاربرد، 
کارایی و اهمیتی دارد که بخواهیم با آن مواجه شــویم یا آن را 
درک و فهم کنیم. مهم ترین پاســخ را توماس مرتن داده است، 
آنجا کــه می گوید: «هنر به ما امکان می دهــد خودمان را پیدا 
کنیم». چیزی که انسان در نهایت و غایت زیستن خود به دنبال 
آن اســت. یا آنجا که هنری متیوز با گفتن: «هنر، پنجره ای است 
که از طریق آن بــه دنیای جدیدی نگاه می کنیــم». به کارکرد 
آینده کاوی هنر و برانگیختن خلاقیت اشاره می کند. هنر هرچه 
پیشرفت داشته، قدرتی یافته است تا احساسات را بیرون کشیده 
و بیان کند، روح های آزرده را بهبود بخشد، سؤالات تازه مطرح 

کرده و به مخاطب خود نگاهی تازه به دنیا بدهد.

نگاه تاریخی به روبه روشدن با اثر هنری تجسمی
توسعه تاریخی تحلیل هنر به طور درخورتوجهی از دوران 
کلاســیک به دوران مدرن و معاصر تکامل یافته است. در طول 
دوران کلاســیک، هنر اغلب بر حسب پایبندی آن به آرمان های 
زیبایی و تناســب، دو آرمان اصیل هنر، تحلیل می شد. در قرون 
وســطا، تحلیل هنر به شــدت تحــت تأثیر مضامیــن مذهبی و 
معنوی قرار گرفت. آثار هنری اغلب براســاس توانایی هنرمند 
در انتقال روایات مذهبی و نمادگرایی ارزیابی می شد. رنسانس 
بازگشــتی به آرمان های کلاسیک را رقم زد، اما با تأکیدی جدید 
بر رئالیسم و تجربه انسانی. تحلیل هنر شروع به در نظر گرفتن 
تکنیک، دیدگاه و استفاده هنرمند از نور و سایه برای ایجاد حس 
عمــق و واقع گرایی کرد، اما با این مضامین همچنان غریبه بود 
و نگاه ســنتی خود به حظ بصری و اهمیــت دادن به زیبایی و 
بازنمایی را از دست نداده بود. دوره های باروک و روکوکو سبکی 
پویاتر و آراســته تر معرفی کردند. تجزیه و تحلیل در این مدت 
بر تأثیر احساســی آثار هنری، استفاده چشمگیر از نور و حرکت 
و انرژی منتقل شــده از طریق ترکیب متمرکزتر شد. نئوکلاسیک 
سادگی و عظمت کلاسیک را زنده کرد، در حالی که رمانتیسیسم 
بر احساســات و فردگرایی تأکید داشت. دوران مدرن بود که به 

تحلیل اثر به نوعی اساســا رســمیت داد و چیزی به عنوان نقد 
هنری ســر بر آورد. در دوران مدرن، تحلیل هنر متنوع تر شــد و 
جنبش های مختلــف بر جنبه های مختلف هنر شــکل گرفت 
و ابزارهایی برای نوشــتن از هنر اساســا به دست داد. به عنوان 
مثال، امپرسیونیســم بر ثبت تأثیرات زودگذر نــور متمرکز بود، 
در حالی که کوبیسم فرم ها را به اشکال هندسی تجزیه می کرد. 
از ایــن دوره چیزی به عنوان مورخان هنر به طور جدی تر اعلام 
موجودیت کرد که از تحلیل ســبکی برای دسته بندی هنرهای 
غیرمستند اســتفاده کردند و آثار را بر اساس ویژگی های رسمی 
به دوره ها یا هنرمندان خاص اختصاص دادند و به عنوان تاریخ 
هنر تدوین شــد . البته با پیچیده شدن اثر هنری در دوران مدرن 
بــه نوعی نیاز به تحلیل و نقد و شــناخت و فهم اثر هنری هم 
بیشــتر شد و عرضه به نوعی تقاضای تحلیل اثر و کسانی که از 
اثر بنویسند را ایجاد کرد. اما امروزه، نوشتن و مشاهده کردن اثر 
هنری کمی دشوارتر و چندوجهی تر و  بینارشته ای تر شده است، 
زیرا هنــر معاصر پا را از چارچوب های رســمی اثر هنری فراتر 
گذاشــته اســت. تحلیل هنر معاصر چند وجهی است و نه تنها 
جنبه های بصری یک اثر هنری، بلکه چارچوب مفهومی، زمینه 
فرهنگی و تأثیر اجتماعی آن را نیز در بر می گیرد. پیشرفت های 
فنــاوری منجر به روش های جدیدی برای تجزیه و تحلیل مواد 
و تکنیک ها شــده اســت و علم حفاظــت در درک ویژگی های 

فیزیکی آثار هنری بسیار مهم شده است.
در طــول تاریخ، روش هــا و تمرکز تحلیل هنــر تغییر کرده 
اســت تا تغییــر ارزش هــا و اولویت های جامعــه را منعکس 
کنــد. از جنبه های مادی و فنی گرفته تــا مفهومی و زمینه ای، 
تحلیل هنر به تکامل خود ادامه می دهد و بینش عمیق تری را 
درباره آثار هنری هر دوره ارائه می دهد و اکنون شیوه مواجهه، 
روبه رو شــدن و تحلیل و شــناخت اثر هنری خــود یک ژانر در 
حال توســعه و شناخته شده در اکوسیســتم هنرهای تجسمی 
در جهان اســت. در مواجهه با یک اثر هنری کلاســیک شما در 
جســت وجوی زیبایی هســتید و مهارتی که هنرمند در اجرای 
دقیق جزئیات به کار برده اســت، برای تان محل تماشا و دقت 

است.
در یک اثر مدرن شــما به تکنیک هــا و روش ها هم اهمیت 
می دهید و آنجا شیوه و ســبک پا به میدان می گذارند و این بار 
جزئیــات نه از جهت مهارت در اجــرا بلکه از جهت تفاوت در 
اجرا برای تان مهم می شــود. رنگ ها و خطوط هر کدام نشــانه 
و برداشــتی در خود دارند و شــکل های هندسی و فرم ها برای 
مشــاهده محل توجه خواهد بود. امــا هر چه پیش می رویم و 
وارد دنیای معاصر می شــویم، مخاطب و شــیوه مواجهه ما با 
یک اثر معاصر فراتر از گذشــته اســت. مــا در اثر معاصر دیگر 
دنبال زیبایی به آن شــکل و فرم و شــکل و سبک شاید نباشیم 
که هر چند همه آنها مهم اســت، ولی ساحت و ظرف زمانه اثر 
و پیامی که در حال بیان آن اســت، برای ما مهم  تر می شود. اثر 
به مثابه یک رســانه و یک مانیفست است که می خواهد چیزی 
بگوید و مخاطب باید آن حرف های مســتتر را بکاود و کشف  و 
تحلیــل کند. ازاین رو تاریخ، فرم امضای هنرمند، جایی که امضا 
کرده، مدیوم و شــیوه ای که برای بیان برگزیده و جایی که آن را 
به نمایش گذاشته و شیوه نمایش و بسیاری از جزئیات داخل و 

بیرون اثر دیگر مهم است.
در حالی کــه تحلیل هنر مدرن ممکن اســت بــر جنبه های 
رســمی و زمینه تاریخی تمرکز کنــد، تحلیل هنر معاصر تمایل 
دارد بر عمــق مفهومی و ارتباط اجتماعــی تمرکز کند. هر دو 
نیاز به درک عمیقی از زمینه هنر دارند، اما رویکردها و تأکیدات 

می توانند به  طور درخور توجهی متفاوت باشند.
برای مثال پیکاسو در شروع رئالیست و واقع گرا بود و هر چه 
پخته تر و عمیق تر شــد، به شکستن قوانین پیش از خود دست 
زد و کوبیســم را خلق کرد. همان جایی که از دایره فهم زمانه 
خود بیرون زد، به اثر هنری اثر گذار نزدیک شــد. آثار او شــاید 
از منظر مخاطب عام کودکانه، ســاده و بی اهمیت تلقی شود، 
امــا در تاریخ هنر و تأثیراتی که بر هنرمندان بعد از او گذاشــت 
و دریافت هــای تازه ای که ایجاد کرد،  انکارنشــدنی اســت. به  
طوری که می توان به جرئت گفت جهان بدون پیکاســو قطعا 

از مقداری از خلاقیت و نگرش هایش را از دست خواهد داد.

۱۰ گام برای مواجهه با یک اثر هنری
همان طور که گفته شــد، هنگام مواجهه بــا یک اثر هنری، 
مهم اســت که با ذهنی باز و کنجکاو به آن نزدیک شــوید و از 
آن مهم تر اگر درکی از آن به دست نمی آورید، باهوش باشید و 
آن را رد یا از آن خدای نکرده بدتر، مســخره نکرده و عبور کنید. 
در اینجا می خواهم به شیوه خودآموزهای آموزشی، موضوع را 
قدری ساده سازی کنم و چند گام برای مواجهه با یک اثر هنری 

و رسیدن به درکی حداقلی از آن را پیشنهاد دهم.
۱. قدرت و شیوه طراحی و خطوط از ابتدای هنر کلاسیک تا 
هنر معاصر امــروز، راهی برای فهم اثر هنری بوده  و می توانند 
چشم شما را به اطراف اثر هنری هدایت کنند و حرکت یا ثبات 
را در آن نشــان دهند. طراحی و خطوط در کنار رنگ بخشــی 
از الفبای هنر اســت. حتی وقتی با اثری مواجه می شــوید که 

هیچ کدام  از آنها را ندارد.
۲. بعــد از رهگیری خطوط، اشــکال را شناســایی کنید. به 
دنبال اشــکال هندسی یا فرم های شناخته شده باشید که توجه 
شــما را جلب می کند و در نظر بگیرید که هنرمند به چه دلیلی 
و برای انتقال چه پیام و منظوری از آنها استفاده کرده است. در 

این مسیر حتی توجه به فرم و قالب اثر هم مهم است.
۳. به رنگ و نحوه اســتفاده از آن دقــت کنید. رنگ ها هم 
می توانند حالات و احساسات مختلف را برانگیزند یا نمایندگی 
کنند و شیوه استفاده از آنها راهی برای بیان و انتقال پیام توسط 

هنرمند هستند.
۴. بافــت و ضربه هــای قلم مــو را با دقت نــگاه کنید. در 
هنر کلاســیک تلاش بر این بود که ضربه قلم پنهان شــود  که 
مخاطــب آنها را نبیند و حس کند با یک اثر طبیعی و ارگانیک 
روبه رو اســت  و در هنر مدرن عامدانــه ضرب قلم به نمایش 
گذاشــته می شــود و در هر دو منظوری وجود دارد. روشــی 
کــه یک هنرمند رنگ را اعمال می کنــد، می تواند به اثر عمق، 
جذابیت و ابعاد دیگری بیفزاید و  به شما بینشی درباره تکنیک 
هنرمنــد ارائه کند. در دوران رواج هنر مــدرن از حوالی دهه 
۱۸۶۰ تــا دهه ۱۹۶۰، هنگام تجزیه و تحلیل این هنر، بر عناصر 
شــکل دهنده آن مانند اشــکال، رنگ ها و ترکیب بندی و اینکه 
چگونــه این عناصر و ایده ها یا احساســات کنــار یکدیگر قرار 

گرفته اند، تمرکز شد.
۵. تحقیق و مطالعه ای کوتاه دربــاره زندگی و دیدگاه های 
هنرمند و درک پیشــینه و زمینه ای که در آثارش را در آن خلق 
کرده انــد، می تواند در درک بهتر و عمیق تر آثار، کمک کند. پس 
بهتر است متن های پیرامون آثار همچون استیتمنت و بیوگرافی 
(خصوصــا  اظهارنظرهای شــان  و  مصاحبه هــا  هنرمنــدان، 

هنرمندان معاصر) را بخوانید.
۶. نســبت بــه زمینــه تاریخی که اثــر در آن خلق شــده، 
بی تفاوت نباشید. بسیاری از آثار هنری پاسخی به وقایع تاریخی 

یا تفسیری درباره آن هستند.
۷. ژانر و ســبک اثــر هنری را بیابید. تشــخیص اینکه آیا اثر 
هنری منظره، پرتره، نقاشــی تاریخی یا طبیعت بی جان اســت 
می تواند به شــما کمک کند آن را در یک سنت هنری گسترده تر 

قرار دهید و آن را بهتر درک کنید.
۸. صبــوری به خرج دهید و زمان کافی برای تماشــای اثر 
هنری بگذارید. هر چه بیشــتر نگاه کنید، ممکن است جزئیات، 

مفاهیم و درک بهتری پیدا کنید.
۹. معنای خود را بســازید. از تخیل خود برای تفسیر اثر هنری 
اســتفاده کنید. اینکه اثر هنری چه داســتانی برای شــما تعریف 
می کنــد و چه ارتباطی با تجربیات یا دنیای اطراف شــما دارد؟ با 
طرح این سؤال شما هم داستان خود را می سازید و در مقام خالق 
یک اثر هنری قرار می گیرید که برداشت و تفسیر شخصی و متمایز 

خود را دارد و می توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.
۱۰. در بحث شــرکت کنید و درباره اثر هنری گفت وگو کنید. 
دیدگاه ها و برداشــت های افراد مختلف درباره یک اثر می تواند 

در درک بهتر آن به شما کمک کند.
به یاد داشــته باشــید  که مواجهــه با یک اثــر هنری، مثل 
مواجهــه با طبیعت و جهان و در یک قالــب کلی زندگی، یک 
تجربه شــخصی و متمایز اســت که می تواند به اندازه خود اثر 
هنری منحصر به فرد باشــد. از روند کشــف لذت ببرید و اجازه 
دهیــد اثر هنری به روش خود با شــما صحبت کنــد. و اگر از 
تمامی مسیر فوق نتوانستید به درکی از اثر هنری برسید، توصیه 
اکید دارم آن را مثل هر چیز جدید در دنیا رد نکنید، بلکه راه حل 
و مســیر خودتان را برای ارتباط با هنر پیدا کنید. هنر عمیق ترین 
تجربه انسانی اســت که مثل هر حوزه ای در حال رشد است و 

باید برای فهم زمانه خود به درکی از آن رسید.
*بخشی از شعر سهراب سپهری

نظربازی

مهرداد  احمدی شیخانی

چگونه باید با اثر هنری مواجه شد؟
بد نگوییم به مهتاب، اگر تب داریم*
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